
از ســال 1324 شمســی بــه مــدت شــصت ســال، روزی دو 
ســاعت بــه حــرم حضــرت معصومــه؟عها؟ می‌رفــت و یــک 
یــارت می‌کــرد. در  ســاعت ایســتاده و یــک ســاعت نشســته ز
ســال 1337 منــزل مــا در خیابــان آذر بــود و راه تــا حــرم دور 
یــارت بــه حــرم مشــرف  بــود، ولــی ایشــان مرتــب بــرای درس و ز
و بحــث هــم تعطیــل  کــه درس  می‌شــد و حتــی روزهایــی 
بــرای  ایشــان  بــرود.  حــرم  بــه  یــارت  ز بــرای  بــود  مقیّــد  بــود 
ــح نزدیــک  ــه ضری  ب

ً
ــارت حضــرت معصومــه؟سها؟ معمــولا ی ز

کنــار دیــوار مســجد اعظــم می‌ایســتاد و  نمی‌شــد، بلکــه در 
کســی مزاحــم نشــود. یــارت می‌کــرد تــا  ز

کــه حضــرت معصومــه؟عها؟ امــام  دیده‌ام‌کــه برخــی معتقدنــد 
کــه مــا خوانده‌ایــم  نیســت و درس هــم نخوانــده؛ ایــن کتبــی را 
نخوانــده و مجتهــد هــم نشــده اســت؛ البتــه شــأنش بالاســت، 
دختــر امــام اســت و معصــوم اســت و نــزد پــدر احتــرام دارد. 
کــه از پــدرش یــا بــرادرش بخواهــد  کافــی اســت  همیــن انــدازه 
کننــد. ولــی آقــا بیــش از اینهــا  فــان حاجــت مــا را بــرآورده 
از یــک  بــه حضــرت معصومــه؟عها؟ اعتقــاد داشــت. بیــش 
یــارت جامعــه و امیــن‌الله  یــارات می‌شــد؛ ز ســاعت مشــغول ز
می‌خوانــد. آن‌هــم چنــد مرتبــه؛ بــرای اســاتید و ذوی‌الحقــوق 

کــه در نظــر داشــت. و افــراد متعــددی 
کــه  آمــد  پیــش  اشــکال  برایــم  خوانــدم  درس  کــه  مقــداری 
مخاطــب »بکــم فتــح الله و بکــم یختــم« در زیــارت جامعــه کــه 



حضــرت معصومــه نیســت و ایــن مقــام مختــص ائمــه اســت 
کــه واســطه فیــض هســتند؛ پــس چگونــه آقــا در حــرم ایشــان این 
زیــارت را می‌خواننــد؟! از ایشــان پرســیدم: آیــا می‌شــود در حــرم 
حضــرت معصومــه؟سها؟ هــم ایــن زیــارت را خوانــد؟ جــواب 

فرمودند:»بــه نیــت آنکــه ایــن چنیــن اســت بایــد خوانــد«.
دربــاره قــم می‌فرمودنــد: »در اینجــا بایــد تمــام اهــل بیــت؟عهم؟ 
چــه  حرم‌هــا  ایــن  در  کــه  می‌دانــد  خــدا  کــرد.  زیــارت  را 
ــد  ــدا بلن ــغولند. ص ــواف مش ــه ط ــی ب ــه اولیای ــه‌ای و چ ئک ملا
نکنیــد و فریــاد نزنیــد؛ آنهــا متــأذی می‌شــوند«. معتقــد بودنــد 
کــه در حرم‌هــا بایــد احتــرام نــگاه داشــت و ادب را رعایــت 
کــرد فریــاد را ســر نــداد و نبایــد مزاحــم حضــور و ارتبــاط قلبــی 
کــه ایــن کلام  افــراد شــد. بعــد از رحلــت ایشــان تــازه دریافتیــم 
ایشــان همــان نــص روایتــی اســت کــه از حضــرت صــادق؟ع؟ 
کــه بــرای رســول‌الله؟ص؟ حرمــی در  وارد شــده؛ بــه ایــن مضمــون 
مدینــه اســت و بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نجــف اســت و حرم 

مــا ائمــه در قــم اســت.
کــه  دربــاره مرحــوم آیــت‌الله حــاج آقــا حســین قمــی می‌گفتنــد 
کــه زمین‌لــرزه می‌شــود.  یــارت بــوده اســت  ایشــان مشــغول ز
مــردم فــرار می‌کردنــد و روی ســر و دوش ایشــان می‌رفتنــد، 
یــارت خودشــان ادامــه می‌دادنــد و اصــاً  ولــی ایشــان بــه ز

نمی‌کردنــد. توجهــی 
حجت الاسلام و المسلمین علی بهجت


